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گنجه شعر

یکشنبه، یکشنبه خونین
20 قطعه از مشـــهورترین ترانه‌هـــای جان لنون در 

کتاب »یکشنبه، یکشنبه خونین« جمع شده است. 

لنون این کارها را طی بیش از دو دهه سروده، برایشان آهنگ ساخته و آنها 

را خوانده اســـت. محمد بیگی‌اصل ترانه‌هـــا و ترجمه‌ها را در 151 صفحه 

جمع‌آوری کرده و به انتشـــارات فصل پنجم سپرده است. او توضیحاتی در 

مورد ماجراهای حول‌وحوش همان ترانه را بر سر هر کار آورده است که گاه 

به بیش از یک صفحه می‌رســـد و باعث می‌شود با فضای آثار ارتباط بهتری 

بگیریم. همچنین پیش‌گفتار، سال‌‌شمار زندگی لنون و شبه‌مقاله‌ای که در 

ابتدای کتاب گنجانده شده، می‌تواند دستگیر مخاطب ناآشنا شود. هر ترانه 

و مطلب با عکســـی از لنون همراه اســـت تا در کل تصویر روشنی از زندگی، 

احوال و ســـبک لنون به دســـت آوریم. عکس لنون با عینک کلاس پلیسی 

و تیشرت ســـیاه، با نام کتاب که در واقع اسم یکی از صریح‌ترین ترانه‌های 

سیاسی/ انتقادی اوست، هماهنگ است. 

ترانه‌هـــای راک، طبعی انتقادی دارند و در دوران خودشـــان ســـروصدای 

زیادی داشتند. جنگ دوم جهانی تمام شده بود و سیاست‌هایی که تلاش 

می‌کرد اضطراب‌های باقی‌مانده از خاکستر خونین درگیری را فرو بنشاند 

خود‌به‌خود تبدیل به اضطراب‌های جدید می‌شـــد. ترانه‌های راک در بستر 

همین اضطراب‌های جدید پروبال می‌گرفت. اعتراض به قواعد و رسوم قدیم 

و همچنین همزمان به طرفندهای زندگی جدید، خوش باشـــی دستپاچه و 

سرتافتن از اصول موسیقی جا افتاده، ساختار ترانه‌ها، موسیقی، سازبندی 

و ریتم راک را می‌ساخت. 

صرف‌نظـر از تحلیـل تخصصـی موسـیقایی، ترانه‌هـای راک حامـل نوعـی 

سـرگردانی اسـت کـه نشـانگر تموجـات زندگـی پرسـرعت زمانـه بـود. امـا 

صـور خیالـی وهم‌گونـه، صراحـت و وزن تنـد اشـعار در ترجمـه‌ای کـه پیش 

رو داریـم، منحـل شـده‌اند. صـدای مترجـم شـنیده می‌شـود و دایـره تنـگ 

الفاظـش ترانه‌هـای آتشـین را سـرد و بی‌خیـال کـرده اسـت. اشـتباهات 

ویراسـتاری حتـی در ترجمـه آثـار نشـانه بی‌دقتـی مترجم و دسـتیاران نشـر 

اسـت. نـگاه کنیـد بـه »حتـی خونـی از بینـی سـربازی جـاری نمی‌آمـد« که 

در واقـع بایـد گفتـه می‌شـد »جـاری نشـد« یـا »نمی‌خواهم شکسـت بخورم 

نمی‌خـوام گریـه کنـم« کـه باید نوشـته می‌شـد »نمی‌خواهـم. وقتی مترجم 

می‌نویسـد »اکنـون بـه مـن می‌گویـی کـه در اندازه‌هـای من نیسـتی/ اما به 

یـادت مـی‌آورم تمـام آن لحظه‌هـای بـد را« آدم فکـر می‌کند کـه دارد صدای 

رباطـی را می‌شـنود یـا بـه زیرنویـس فیلمـی کـه بـا عجلـه هـر چـه بیشـتر و 

سرسـری ترجمه شـده، خیره شـده ‌اسـت. به این ترتیب تمام شور و شر و زهر 

ترانه‌هـا گرفتـه می‌شـود. ایـن مشـکل در بعضـی از برابر گزینی‌هـا نیز دیده 

می‌شود. مترجم در برابرnigger که در فارسی به »کاکاسیاه« ترجمه شده، 

»تحقیرشـده« را بـه کار بـرده اسـت کـه البتـه به مضمون کلمه نزدیک اسـت 

ولـی بـار اصطلاحـی، فرهنگـی و در کل لحـن کلمـه را پشـت‌گوش انداخته 

اسـت. مترجـم در اینجـا معنـای نزدیـک و فرهنـگ لغتـی را به جـای معنای 

دور اسـتفاده کـرده اسـت. در حالـی کـه معنـای دور، وقتـی در فرهنگی جا 

می‌افتـد، بـار عاطفـی کلمـه را بـه دوش می‌گیـرد و رواج ایـن معنـای دوم و 

دور در واقـع، تصادفـی و بیهـوده نیسـت. در حقیقـت ارزش کار ترجمـه در 

سیاسـتی اسـت که در برابر گزینی اتخاذ می‌کند؛ توجه کنیم که مترجمان 

چیره‌دسـت در بسـیاری اوقـات از معنـای دقیق‌تـر در می‌گذرنـد، فقـط بـه 

ایـن دلیـل مهـم اسـت کـه کلمـه جاافتـاده شـهرت فراگیری در زبـان مقصد 

پیـدا کـرده اسـت. از اینکـه بگذریـم سـروکار داشـتن بـا شـعر و در کل متـن 

ادبـی اغلـب باعـث می‌شـود بـه بـار عاطفـی کلمات تاکیـد موکدی داشـته 

باشـیم؛ زیـرا در نهایـت عاطفـه مخاطب زبان مقصد اسـت که ملاک و مناط 

ترجمـه ادبی محسـوب می‌شـود. 

گفته شـــد که سبک راک نحوی اعتراض بنیادی دارد. این اعتراض طبعا به 

سردرگمی منجر می‌شود زیرا وقتی به همه چیز اعتراض داشته باشیم دیگر 

کاری باقی نمی‌ماند که بخواهیم انجام دهیم. حتی اگر بپذیریم ترجمه‌ای 

که در دســـت داریم می‌توانست بهتر باشـــد باز از خلال آنچه فارسی شده 

تشویش ترانه‌سرا آشکار است.

شـاید این تشـویش در دو ترانه‌ای که به زن پرداخته بیش از هر جای دیگر 

بـر آفتـاب باشـد. زیـرا در نیمـه‌دوم قرن بیسـتم مفهوم زن بیشـتر از هر چیز 

فکـر زنـان و مـردان تمـدن جدید را به خودش مشـغول کرده اسـت. لنون در 

ترانـه تلخـی کـه بـه مـادرش پرداختـه، سـروده »مادر تـو مرا داشـتی/ اما من 

هرگـز/ مـن تـو را می‌خواسـتم/ امـا تو هرگـز« گویا گلایه دارد کـه چرا مادرش 

راه خـودش را رفتـه و او را چـون کودکـی بی‌پناه پشـت‌گوش انداخته اسـت. 

اما در ترانه بعدی خوانده »زن تحقیر شـده‌ترین تحقیر‌شـدگان اسـت« زیرا 

»اگـر نخواهـد خدمتگـزار باشـد بـه او می‌گوییـم کـه مـا را دوسـت نـدارد« و 

ادامـه می‌دهـد »مجبـورش می‌کنیـم کـه فرزندان‌مان را حمـل و بزرگ کند« 

می‌بینیـم کـه او همزمـان وظایـف مـادری زن و آزادی را از همیـن وظایـف 

طلـب می‌کنـد. ایـن تناقـض همـه جا هسـت. وقتـی از کارگـران می‌خواهد 

بجنگنـد و»انگلیسـی‌ها را بـه دریا بریزنـد« و در عین حال از جنگ می‌گریزد 

زیـرا »بـه گریـه‌اش« می‌انـدازد. او زیربار هیچ چیـز نمی‌رود. 

نمی‌توان آســـوده نشست و آشفتگی روحی نویسنده این ترانه‌ها را از قبیل 

مسائل خصوصی اشخاصی دید که به بیماری روحی دچارند یا دارند فریب 

و دغل در کار می‌کنند. زیرا آنها هر چه باشند به هر حال با گستره مخاطبی 

که دارند نشان می‌دهند که ما نیز در همین کشتی ملتهب نشسته‌ایم.  

‌»جعبه پرنده« تصویر جدیدی 
از دوران پساآخرالزمانی و سلطه رسانه‌ها نشان می‌دهد

پناه بر کوری در یک فضای پســـاآخرالزمانی، موجوداتی وجود دارند که 

وقتی به آنها می‌نگرید، در لحظه تصمیم به کشتن خودتان 

می‌گیریـــد و در کمتر از چند ثانیه، بدون احســـاس کردن 

هرگونه درد یا درگیر شدن با هر تفکری، به ساده‌ترین شکل 

ممکن زندگی‌تان را به پایان می‌رسانید. نتیجه‌اش هم این 

است که موقع خروج از هر فضای بسته‌ای، اگر می‌خواهید 

در عرض چند ثانیه زندگی‌تان تمام نشود، باید چشم‌هایتان 

را با پارچه یا هر چیز دیگری ببندید یا به هر شکلی که فکرش 

را می‌کنید، قدرت بینایی‌تان را به نزدیکی صفر برسانید. 

این داستان فیلم »جعبه پرنده« است که توسط سوزان بیر 

کارگردانی شده و شاخص‌ترین جنبه آن بازی ساندرا بولاک 

به حساب می‌آید که همزمان با این فیلم »هشت یاراوشن« 

را هم روی پـــرده دارد. »جعبه پرنـــده« را خیلی‌ها به فیلم 

»یک محل آرام« تشـــبیه کرده‌اند که جان کرازینسکی آن را 

کارگردانی کرد و در اثرش، عناصر آشنا و بعضا کلیشه‌شده 

زیادی از سینمای وحشت را به چالش کشید و فیلم را تبدیل 

به تجربه‌ای نفس‌گیر کرد. »یـــک محل آرام« فیلمنامه‌ای 

اقتباسی داشت اما »جعبه پرنده« با اینکه از آن الگوبرداری 

کرده، اما در دســـته‌بندی آثار اورجینال قرار گرفته است. 

به گـــزارش »نتفلیکس«، بیش از ۴۵میلیون اکانت در یک 

هفته اول انتشـــار فیلم »جعبه پرنده« از روز ۲۱ دسامبر به 

ســـراغ آن رفته‌اند؛ آماری که تا امروز برای آثار »نتفلیکس« 

سابقه نداشته اســـت و رکورد جدیدی محسوب می‌شود. 

حتی محبوبیت این فیلم در ایالات متحده که بستر اصلی 

انتشار آن محسوب ‌می‌شود، به خیابان‌ها کشیده شده است 

و طرفـــداران این فیلم با BirdBoxChallenge# یکدیگر را 

به تقلید از شـــخصیت‌های »جعبه پرنده« در بستن چشم و 

انجام کارهای روزمره به چالش فرا می‌خوانند. 

روایت اصلی داســـتان فیلم به صورت رفت و برگشت‌های 

زمانـــی در دو مقطع مختلف جلو مـــی‌رود و فاصله بین دو 

خط اصلی داســـتانی در حدود پنج سال است؛ طوری که 

ماجرای اصلی فیلم، راجع‌به تلاش یک مادر و دو فرزندش 

برای پشت‌سر گذاشتن مسیر طولانی رودخانه‌ای است که 

در انتها به یک پناهگاه واقعی می‌رسند و در عین حال، بیشتر 

دقایق روایت، چند سال قبل از این اتفاق و دقیقا در روزهای 

آغازین آخرالزمان، جریان پیدا می‌کند. در حقیقت کارگردان 

در ابتدا شخصیت‌هایی ناشناس، دنیایی ناشناخته و یک 

خط داستانی غیرقابل فهم را به مخاطبش نشان می‌دهد که 

از قضا هر قدر فیلم جلوتر می‌رود، گنگ‌تر هم می‌شود؛ اما 

در همین حین، فیلمساز دائما با بازگشت به عقب و روایت 

داســـتانی بقامحور درباره چندیـــن و چند کاراکتر ازجمله 

شـــخصیت‌هایی که آنها را در حال تلاش برای رســـیدن به 

انتهای رودخانه می‌بینیم، درک‌ مخاطبان را از جهان اثرش 

افزایش می‌دهد و هر بار با فلش‌بکی طولانی، پاســـخ یکی 

از ســـوالات ایجاد شـــده در حین حرکت شخصیت‌ها روی 

رودخانه را در اختیار او می‌گذارد. 

روایت این فیلم چنان است که در همان چند دقیقه ابتدایی 

کاملا تعلیق‌هایش را لو می‌دهد و ماجرا بیشـــتر از آنکه از 

لحاظ »چه می‌شود؟« مخاطب را به دنبال خودش بکشد، 

بـــا »چگونه می‌شـــود؟« این کار را می‌کنـــد. به غیر از یک 

شـــخصیت پوچ‌گرا و بدبین که در ابتـــدای ماجرا میدان 

مقابله با جریانات پیش‌آمده را دوقطبی می‌کند، سایر افراد 

قصه به اولویت داشـــتن اتحـــاد معتقدند و بقای جمعی را 

می‌خواهند. این افراد در ادامه ماجرا و با وخامت پیدا کردن 

اوضاع، رفته‌رفته جنبه‌های جدیدی از شخصیت‌شان را بروز 

می‌دهند؛ روندی که در فیلم‌های پرحادثه جزء معمولی‌ترین 

فاکتورها محســـوب می‌شـــوند و باید گفت انتظار از یک 

فیلم پساآخرالزمانی، مضامین عمیق‌تری است. فیلم‌های 

پساآخرالزمانی عموما بیانی هنری از دغدغه‌هایی هستند 

که در دانش مدرن »آینده‌پژوهی« مطرح می‌شوند. ترس‌ها 

و اضطراب‌های کســـانی که در قالب آینده‌پژوهی به نکات 

هشـــدار دهنده‌ای در آینده بشر فکر کرده‌اند، در این نوع 

فیلم‌ها شکلی داستانی و غلوشده پیدا می‌کنند. فیلم‌هایی 

دربـــاره یک فضای آخرالزمانی بایـــر و بدون آب، یا نابودی 

گونه‌های متعددی از جانوران و گیاهان محیط‌زیست یا به 

تباهی رسیدن بشر در وضعیت مبتذل سیاسی‌اش، ازجمله 

موضوعاتی است که تاکنون در این نوع فیلم‌ها بسامد بالایی 

داشـــته‌اند. اما »جعبه پرنده« مضمون دیگری دارد. در این 

فیلم به تاثیر رســـانه‌های »مین‌استریم« یا جریان مسلط بر 

زندگی شهروندان دنیای مدرن اشاره شده است؛ یعنی همان 

رســـانه‌هایی که با دیدن‌شان هر فردی خودش را با دست 

خودش به ورطه نابودی می‌کشاند. اما این مضمون چنان 

در پرده گفته شده که فقط پوسته ماجراجویانه فیلم به راحتی 

فهمیده می‌شود و غیر از آن مقداری هم چالش‌های روحی و 

شخصیتی کسانی که در قصه حضور دارند به چشم می‌آید. 

سوزان بیر فیلمساز ۶۰ ساله دانمارکی که پیش از این جایزه 

اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را هم برنده شده بود، 

بعد از چند کار ناموفق سراغ این سوژه پساآخرالزمانی آمد که 

امتیاز آن در جدول منتقدان، ۵۲ از ۱۰۰ بود؛ یعنی نصف؛ 

و به عبارتی فیلم کاملا سلیقه‌ای از آب درآمده و قضاو‌‌ت‌ها 

درباره‌اش نصف خوب و نصف دیگر بد هستند. پایان‌بندی 

»جعبه پرنده« به شکلی است که احتمال دنباله‌دار بودن آن 

را به وجود می‌آورد اما معلوم نیست که داستان این فیلم در 

حد ساخت سری‌های بعد هم کشش داشته باشد. سوزان 

بیر با چند فیلمی که در ســـال‌های اخیر و در خاک ایالات 

متحده ساخت، نشان داد که فقط فیلمسازان ایرانی برنده 

اسکار نیســـتند که در خارج از مرزهای کشورشان قادر به 

تکرار موفقیت‌های پیشین نخواهند بود و این تغییر اقلیم، 

بین اروپا و آمریکا هم با وجود اشتراکات فرهنگی فراوان‌شان 

می‌تواند باعث افول یک فیلمساز بشود. 

داستان‌های پساآخرالزمانی )post-apocalyptic( اغلب 

در یک دنیای آینده غیرتکنولوژیک یا دنیایی که تنها عناصر 

پراکنده جامعه و فناوری باقی‌مانده است، اتفاق می‌افتد. در 

ادامه به تعدادی از این فیلم‌ها اشاره می‌کنیم. 

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

دوشنبه ۲۴ دی 1397   شماره  ۲۶۸۲

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

سند و برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل 90 به رنگ سفید شیری – روغنی به شماره 
موتور 11490053705 و به شماره شاسی NAAA 36 AA 8 BG 254974 و به 

شماره پلاک  24 – 636 ی 54 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

برگ سبز و کارت خودرو پراید سواری SE 131 مدل 95 به رنگ سفید به شماره موتور 
M 13 / 5729448 و به شماره شاسی NAS 411100 G 3616089 و به شماره 
پلاک  14 – 795 د 62 به نام قاسم سیاحی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

ایکس‌ای  ال  جی  تیپ:  پژو  سیستم:   405 پژو  سواری  خودرو  شناسنامه  مفقودی: 
به رنگ: نقره‌ای - متالیک  مدل: 1388 شماره انتظامی:  ایران 73 / 849 ص 78 
 NAAM01CA79K946009 شاسی:   شماره    12488044153 موتور:  شماره 
به مالکیت آقای مصطفی خدمتی به شماره ملی 2372071051 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

مدرک فارغ‌التحصیلی گواهی موقت اینجانب سینا دادگر فرزند مهدی به شماره ملی 
دامی  کشاورزی-علوم  مهندسی  رشته  کارشناسی‌ارشد  مقطع  در   3732978699
صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. 

آزاد اسلامی واحد  از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک گواهی موقت را به دانشگاه 
مراغه به نشانی مراغه، اتوبان شهید درخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال 

نماید.
           

مدرک فارغ‌التحصیلی گواهی موقت اینجانب مرتضی علیخانی فرزند محمد به شماره 
ملی 2938806183 در مقطع کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل صادره از دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد مراغه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا 
می‌شود اصل مدرک گواهی موقت را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به نشانی 

مراغه، اتوبان شهید درخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ارسال نماید.

شماره  به  اکبر  فرزند  خسمخی  محمدی  مازیار  تحصیلات  پایان  دانشنامه  مدرک 
 – برق  مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  در  بندرانزلی  از  صادره   701 شناسنامه 
سازمان  تایید  شماره  با  لاهیجان  اسلامی  آزاد  دانشگاه  واحد  از  صادره  الکترونیک 

مرکزی 138320443 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. 

مدرک فارغ‌التحصیلی )گواهی موقت( اینجانب امیر هادی‌زاده فرزند محمد به ش. 
ش 9240 در رشته مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی در مقطع کارشناسی 

پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. 
از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به 
آزاد اسلامی واحد  امام علی)ع( – دانشگاه  بلوار  آدرس ذیل ارسال نماید.  کرمان – 

کرمان.

 مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب علی حسینی فرزند میرفضل‌الله به شماره شناسنامه 
واحد  از  صادره  حسابداری  رشته  کارشناسی  مقطع  در  بویراحمد  از  صادره   365
اعتبار  فاقد  و  است  گردیده  مفقود   761205026 سریال  به  یاسوج  دانشگاهی 
می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 
– نشانی دانشگاه آزاد اسلامی – بله‌زار ساختمان اداری امور فارغ‌التحصیلان ارسال 

نمایند. 

دانشنامه تحصیلی اینجانب روح‌الله منصوری بابهوتکی فرزند علی به ش. ش 8 در 
واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  از  صادره  کارشناسی  مقطع  در  صنعتی  مدیریت  رشته 
کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه مذکور را 
به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید. کرمان – بزرگراه امام 

علی)ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- اداره فارغ‌التحصیلان.

علیرضا سمیعی
نویسنده

‌یک مکان ساکت
)جان کرازینسکی( 2018

بیگانگانی نابینا به زمین حمله کرده‌اند و با شنیدن 

صدایـی از هـر نفـر می‌تواننـد آنهـا را پیـدا کـرده و بکشـند، بـرای همیـن انسـان‌ها بایـد بـرای حفـظ جان‌شـان 

در سـکوت زندگـی ‌کننـد. ایـن سـوژه داسـتانی بـه خـودی خـود در همیـن جملات کوتـاه هـم هیجان‌انگیـز و 

خلاقانـه بـه نظـر می‌رسـد ولـی کارگـردان توانسـته در مـدت زمان کوتاه ۸۵ دقیقه‌ای، فیلمی براسـاس آن بسـازد 

کـه تمـام مـدت ریتمـش حفـظ شـود آن‌ هـم بـدون آنکه دیالـوگ چندانی در آن برقرار شـود. بیشـتر بازی‌های فیلم 

بـا زبـان ایمـا و اشـاره بیـن کاراکترهـا رد و بـدل می‌شـود و بـا زیرنویـس بـه بیننـده منتقـل می‌شـود. ایـن فیلـم دنیـای 

آخرالزمانـی تقریبـا سـاکتی را تصویـر می‌کنـد کـه ناامیـدی تقریبا بزرگ‌تریـن عنصر زنده در آن اسـت. فیلمنامه »یک 

مـکان سـاکت« در سـال ۲۰۱۷، بـه وسـیله کمپانـی پارامونـت پیکچـرز خریداری شـد. جان کراسـینکی، کارگـردان این 

پـروژه، نسـخه فیلمنامـه را بازنویسـی کـرد کـه بـه گفتـه خـود در نـگارش مجـدد از فیلـم »بیگانـه«، »جایـی بـرای پیرمردها 

نیسـت« و »اتاق‌خـواب« به‌عنـوان مرجـع اسـتفاده کرد. 

‌تهاجم
)اولیور هارشبیگل( 2007

فیلـــم »تهاجم« چهارمین برداشـــت از رمـــان معروف جک فینی 

تحت‌عنوان »ربایندگان جسد« محسوب می‌شود. فیلم نخست در سال 1956 با نام »هجوم ربایندگان جسد« 

توسط دن سیگل ساخته شد و فیلم دوم را با همین نام، فیلیپ کافمن در سال 1978 ساخت. ابل فرارا، کارگردان 

سومین نسخه بود و اولیور هارشبیگل، کارگردان آلمانی‌الاصلی است که او را بیشتر با فیلم سینمایی »سقوط« 

مربوط به دوران حکومت و مرگ هیتلر محصول سال 2004 می‌شناسند. اما قصه این فیلم چگونه روایت 

می‌شـــود؟ شاتلی فضایی در راه بازگشت به زمین دچار سانحه می‌شود و قطعات متلاشی شده آن روی 

زمین پراکنده می‌شـــود. همزمان با این اتفاق نوعی بیماری ناشناخته روی زمین توسعه می‌یابد. افراد 

اگرچه در ظاهر تغییری نمی‌کنند اما به نوعی احساســـات خود را ازدســـت می‌دهند. در ادامه معلوم 

می‌شود هنگام انفجار شاتل فضایی در بازگشت به زمین، ویروسی بیگانه همراه قطعات منفجر شده 

روی زمین منتشر شده و اکنون به بلایی عالم‌گیر بدل شده است. 

من افسانه‌ام)فرانسیس لارنس( 2007

پس از »آخرین انســـان روی کره زمین« ســـاخته شده در ســـال ۱۹۶۴ و »مرد اومگا« در سال ۱۹۷۱، فیلم سینمایی »من 

افسانه‌ام« سومین اقتباس سینمایی از روی رمان »من افسانه‌ام« نوشته ریچارد ماتیسون است. فرانسیس لورنس که 

پیش از این، اثر موفق »کنسانتین« را ساخته بود، کارگردانی این اثر سینمایی را انجام داده است. این فیلم، آمریکای 

سال 2012 را نشان می‌دهد. از سال 2009 ویروسی در آمریکا پخش شده است که انسان‌ها مبت لابه یک گونه 

هاری شده‌اند که انسانیت خود را از دست داده‌اند و از خصوصیات این موجودات این است که نمی‌توانند در 

روشنایی زنده بمانند. در نتیجه شب‌ها بیرون می‌آیند 

و دست به تخریب شهر می‌زنند. دکتر رابرت نویل با 

بازی ویل اســـمیت، تنها انسان به‌جا مانده‌ای است 

که زندگی و ســـاعت خود را طوری برنامه‌ریزی کرده 

‌اســـت که فقط روزها از خانـــه بیرون بیاید و هیچ‌گاه 

در تاریکی نرود. »من افســـانه‌ام« ازجمله فیلم‌های 

پرفروش پسارستاخیزی است که در آمریکا با فروش 

۷۷ میلیـــون دلاری خود در اولین هفته اکران، 

رکورد جالبی را رقم زد. 

جاده)جان هیلکات( 2009

کورمـک مـک کارتـی رمان‌نویـس آمریکایـی را بـا رمـان مشـهور »جایـی بـرای پیرمردهـا نیسـت« 

می‌شناسـند. او رمانی دیگری با نام »جاده« در سـال 2006 روانه بازار نشـر کرد.  جان هیلکات، سـه 

سـال بعـد براسـاس ایـن رمـان، فیلمی را سـاخت که بازیگـران توانایی مثل رابرت دووال، ویگو مورتنسـن 

و چارلیـز تـرون در ایـن فیلـم حضـور داشـتند. ویگـو مورتنسـن را همـه با نقـش آراگورن در سـه‌گانه »ارباب 

حلقه‌هـا« می‌شناسـند. فیلـم »جـاده« در مـورد زمانـی نه‌چنـدان دور اسـت کـه زلزلـه‌ای شـدید، تمـام زمیـن 

را به‌هـم مـی‌دوزد و عمـده‌ مردمـان در سـرزمین‌های مختلـف از 

بیـن می‌رونـد. مثـل تمـام فاجعه‌هـای کلان طبیعـی؛ تعـدادی زنده 

می‌ماننـد امـا در شـرایط تاریـک و بی‌غذایـی بعـد از ایـن فاجعـه 

بسـیاری از انسـان‌ها حس هم‌نوع‌دوسـتی خود را از دست داده‌اند 

و عـده‌‌ زیـادی از نجات‌یافتـگان آدمخـوار شـده‌اند و تعـدادی دزد 

و راهـزن هسـتند و معـدود افـرادی هـم هسـتند کـه بـه کرامـات و 

شـرافت انسانی‌شـان پایبندنـد. در ایـن بیـن پـدر و پسـر ایـن فیلم 

در تلاش هسـتند تـا خـود را نجـات دهنـد. 


